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سخن  سردبیر
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت                                     صد شکر که این آمد و صد حیف که آن

 رفت  ماه رمضان ماه بندگی خداست، ماه نزول رحمت، ماه نزول قرآن، ماه نزول برکات الهی!

خداوند متعال در کلام خود از این ماه، با عنوان ماه نزول قرآن یاد کرده و می فرماید: »شَهرُ 
رمضانَ الذی أنزلَ فیهِ القرآن« )بقره/185 (

ماه رمضان ماهی است که درهای رحمت الهی به روی مسلمانان باز می شود. بندگان که در 
طول سال، گرد و غبار غفلت و گناه بر روی دل هایشان نشسته، با ندای ملکوتی یا علیُّ یا 

عظیم، خدا را فرا می خوانند و از او طلب رحمت و مغفرت می کنند.

این ماه عزیز به پایان رسید اما هنوز نباید از رحمت الهی نا امید شد. در احادیث داریم که اگر 
کسی در ماه رمضان بخشیده نشد و مورد آمرزش قرار نگرفت، باید منتظر عرفه باشد. پس 

درهای رحمت الهی هیچ گاه به روی بندگان بسته نیست و خداوند همواره پذیرای بازگشت و 
توبه بندگان خطاکار است.

در این شماره از نشریه نیز سعی بر این داشته ایم که قطره ای از رهنمودهای قرآن را استخراج 
کرده و راهنمای خود قرار دهیم تا قدمی هرچند اندک گرد و غبار غفلت و گناه را از خود 

بزداییم و به درگاه الهی نزدیک گردیم.

                                              محدثه عباسی، ترم 4 ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا)س(
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همدمی برگزیده ام که مپرس
همه چیز از یک خبر شروع شد

) 59درصد ایرانی ها کتاب غیر درسی نمی خوانند.

 سرانه مطالعه در ایران 15 دقیقه در شبانه  روز است.
 تعداد »کتاب  خر«ها بیشتر از »کتاب خوان«هاست.(

خبرها بر روی تن خسته ام تیغ می کشند. این اخبار حتی 
اگر خیلی دقیق هم نباشد، بازهم غم انگیز است. نکند کتاب 
جزء کالاهای لوکس محســوب می شود. سراغ کتابخانه ام 
می روم، بــا ذهنم به پنجره های کتابخانــه دخیل می بندم، 
کتاب های زیادی پیدا می شوند که حاجتم را برآورده کنند. 
کتابی دســت می گیرم، خوشحالی از سر انگشتانم تا ته دلم 
مــی دود. برگ های کتاب بال هایی می شــوند که روحم را 
به عالم نور می برند و نردبانی می شــوند که مرا به سرزمین 

دانایی روانه می کنند.
از روز مرگــی و تنهایی به کتاب پناه مــی برم، همدمی که 
فریبم نمی دهد، آزارم نمی رساند، تنهایم نمی گذارد، خسته 
ام نمی کند. اصلا کجا پیدا می شــود رفیقی مانند کتاب، که 
نخوابد مگر زمانی که تو بخوابی و حرفی نزند مگر زمانی که 
تو بخواهی...روحت را آرام کند و مغزت را توانمند، نگرانی 

ات را کم کند و تمرکزت را زیاد.

چشمانم را می بندم و به گذشته برمی گردم. به27 رجب 
 
ْ
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آفرید. ]همان که[ انســان را از علق به وجود آورد. بخوان در 
حالی که پروردگارت کریم ترین ]کریمان[ است. همان که 

به وسیله قلم آموخت.
  دین اســلام و کلام  الله مجید برای مطالعه و کتابخوانی 
و کســب علم، ارزش و اعتبار خاصی قائل شــده اســت. 
اهمیــت کتابخوانی در اســلام به   قدری اســت که معجزه 
پیامبراکرم)ص( از نوع کتاب اســت و در این کتاب مقدس 
هم اولین آیاتی که بر پیامبر)ص( نازل شده با امر به خواندن 
و کلماتی از قبیل کتاب، قلم و علم همراه شده است و بدین 
ترتیب نقطه  آغاز رسالت و دعوت اسلامی بر مبنای خواندن 

و مطالعه شکل گرفت.
امــا نکته ای که نبایــد فراموش کنیم این اســت که هیچ 
انســانی با خواندن یک کتاب آشپزی ســیر نمی شود. پس 
مساحت درک خود را با حجم مطالعات توأم با عمل یکسان 

کنیم.
    ریحانــه اشــجری، ترم4ارشــد علوم قــرآن و حدیث 

دانشگاه الزهرا )س(
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خانواده قرآنی2
اهمیت و جایگاه خانواده بر هیچ کس پوشــیده نیســت. 
 
ً
انسان ها از کودکی در کانون خانواده رشد می یابند و معمولا
انسان هایی از موفقیت بیشتری برخوردارند که کانون خانواده 
آنها گرم تر و محکم تر بوده اســت. در دنیای غرب که نظام 
خانواده جایگاه اصلی خود را از دست داده است، مشکلات 
گوناگونی پدید آمده که حتی برخی از نویسندگان غربی هم 

به آن اعتراف دارند.
خانواده در اسلام کانون عبودیت پروردگار است و اسلام 
اســاس خانواده را بر مودت و رحمت مــی داند و برحفظ و 

کید زیادی دارد. تشکیل آن تأ
اسلام برای خانواده از ابتدای تشــکیل آن برنامه ویژه ای 
دارد و برای نحوه معاشرت اعضای خانواده؛ روابط والدین و 

فرزندان، هریک دستورات خاصی دارد.
 خانــه حضرت علی)ع( و حضرت زهــرا)س( بزرگترین 
آیت الهی اســت. چنین خانواده ای آرامــش و مودت برآن 
حاکم است که از نشانه های تدبیر و ربوبیت خداوند متعال 
اســت و خداوند در قرآن شــاخصه هایی را برای خانواده ها 
بیــان می کند و اگر مــا بخواهیم محیط خانــواده و ازدواج 
جوانان ما پایدار بماند، باید ســعی کنیم خصوصیاتی را که 
قرآن بیان می کنــد رعایت کنیم . ازجمله؛ یاد خدا، اهمیت 
دادن به نماز، به فکر محرومیــن و نیازمندان بودن، اعتقاد و 

باور به معاد و  قیامت از جمله این خصوصیات است.
یکی دیگر از ویژگی های خانواده قرآنی در آیه اول ســوره 
مائده، وفای به عهد معرفی شــده است که می توان ازدواج 
را از مقدس ترین پیمان ها در اســلام دانست و بیان کرد که 
یکی از مقدس ترین و اساســی ترین پیوندها و عهدهایی که 

در جامعه رواج دارد، عقد تشکیل خانواده و ازدواج است.

خداوند در ســوره مومنون نیز نشانه های جامعه ایمانی را 
معرفی می کند.

 براســاس این آیات قــرآن اگر می خواهیــد خانواده ای 
بهشتی و زندگی ای با آرامش و پاکیزه داشته باشید و خانواده 
و جامعه به فلاح و رستگاری دست یابد، باید مومن باشید، 
نماز را با خضوع و خشوع به جای آورید، زکات بپردازید، از 
کار و ســخن بیهوده پرهیز کنید، امانت ها را رعایت کنید و 

عفت خود را حفظ کنید.
خداوند در ســوره های نور و احزاب، عفاف و حجاب و 
کنترل چشــم را از عوامل تحکیم بنیان خانواده بیان می کند 
که یکــی از عوامل مهم حفظ کانون خانواده؛ رعایت عفت، 
پاکدامنی و حجاب اســت و ریشه خیانت در خانواده ها نیز 

به دلیل همین بی عفتی و بی حجابی ها است. 
حضرت امام )ره( فرمودند: قرآن کریم انســان ساز است. 
زنان هم انســان ســاز ند، اما کدام زنان؟ زنانی که عفیف، با 
تقوا، مســئولیت پذیرهســتند، به خانواده با کرامت نگاه می 
کنند و رسالت مادری و همسری را درست ادا می کنند. این 
زنان می توانند مانند قران کریم انســان ساز باشند. امیدوارم 
گاه  جامعه زنان کشــور، انسان ساز بوده و نســلی بصیر و آ
تربیت کرده و در پیشــگاه خداوند متعال نیز، همواره سربلند 

و با عزت قرار بگیرند.
فاطمه شرفی سقی، ترم4 ارشد علوم قرآن و حدیث

دانشگاه الزهرا)س(
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دیارعاشقان
 طلب   شــهادت   از زبان امام سجاد )ع( در زبور آل 

محمد)ص(
از فقدان  سردار رشید اسلام، شهید حاج قاسـم سلیمانی  
زمانی به درازای یک ســـال و اندی  می گذرد  و با شـهادت 
این سردار عزیز، فهـــم معنای شــهادت، آنجا که آن عزیز 
فرمود:»تا  کسی شهید نبود، شــهید نمی شود. شرط شهید 
شدن، شــهید بودن است. اگر امروز بویِ شــهید از رفتار و 
اخلاق کسی استشمام شد، شهادت نصیبش می شود. تمام 
شهدا دارای این مشــخصه بودند« برایمان زنده تر و روان تر 

شد . 
   در عشق اگرچه منزل آخر شهادت است

                                تکلیف اول است شهیدانه زیستن
مقام شــهید در راه خدا و رســول)ص(  و دین اســلام  به  
قدری بالاســت که هم در قرآن و هــم در کلام  معصومین  

درخواست شهادت و در صف شهدا بودن هویداست .
بــرای مثال حواریون حضرت عیســی )ع(  بعــد از اقرار 
بــه  ایمان  و  اطاعــت از پیامبر و ایمان به تمام دســتورات            
الهی،  از خداوند خواستار تثبیت ایمانشان شدند و خواهان 

قرار گرفتن در زمره حامیان انبیاء بودند:
تُبْنا مَعَ 

ْ
اک

َ
 ف

َ
سُــول بَعْنَــا الرَّ

َّ
ــتَ وَ ات

ْ
نْزَل

َ
ــا بِمــا أ نــا آمَنَّ »رَبَّ

اهِدینَ«)آل عمران/53( 
َّ

الش
»پروردگارا ما به کتابی که فرستادی ایمان آورده و از رسول 

تو پیروی کردیم، نام ما را در صحیفه اهل یقین ثبت فرما«
در زبور آل محمد )ص( ، صحیفه سجادیه،  نیز  از لسان 
نورانی امام ســجاد)ع( ) در دعای اول ( ، مشاهده می کنیم 
که امام  معصوم)ع( نیز با توجه به مقام والایی که نزد خداوند 

دارد ، طلب شهادت می کند و می فرماید :  
حمدا نسعدبه في السّــعداء من اولیائه و نصیر به في نظم 

هداء بسیوف اعدائه. 
ّ

الش
سپاس خداي را، سپاسي که بدان در زمره اولیاء نیکبختي 
قرار گیریم و به واســطه آن در ردیف شــهیدان با شمشــیر 

دشمنانش درآئیم.
این فراز از دعا ،  اشاره به مقام شهادت دارد که عهدی بین 
مؤمن و خداوند اســت  و سعادتمندیِ انسانِ در سلكِ شهدا 

را عنوان می کند .
حضرت حق درباره این عهد می فرماید:

ن  مِنْهُم مَّ
َ
یْهِ ف

َ
هَ عَل

َّ
وا الل

ُ
وا مَا عَاهَد

ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِینَ رِجَال

ْ
»مِنَ ال

« )احزاب/23(
ً

بْدِیلا
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
ن یَنتَظِرُ وَمَا بَد ی  نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ

َ
ض

َ
ق

از مؤمنان مردانی هســتند که به آنچــه با خدا بر آن پیمان 
بستند ]و آن ثبات قدم و دفاع از حق تا نثار جان بود[ صادقانه 
وفا کردند، برخی از آنان پیمانشــان را به انجام رساندند ]و 
به شرف شهادت نائل شــدند[ و برخی از آنان ]شهادت را[ 
انتظار می برند و هیچ تغییر و تبدیلی ]در پیمانشان [ نداده اند.
امام ســجاد )ع( با ستایش و سپاس گزاری از نعمت  های 
خداوند، توفیق دســتیابی به نعمت شــهادت و انجام دادن 
پیمانی که با خدای خویش داشــت، بــه ویژه پس از حادثه 
عاشورا، در زمره شهیدان بودن را از خداوند طلب کرد تا در 
پرتو ســتایش ها و سپاس گزاری ها و در راه عزّت و سربلندی 

در گروه شهیدان سربلند به حضور خداوند راه یابد.
این دعای شــریفه با دو نام مبارك؛ ولــی و حمید خاتمه 
می یابد؛ که با آنها یادی از اولیای خدا و شــهدا شده است. 
اولیا جمع ولی اســت که با ولی از اسمای خداوند مناسبت 
دارد. و امّا حمید به معنای؛ بســیار پسندیده، آن که در همه 

حال سزاوار حمد و سپاس است.
 جان دادن در راه خدا و فوز شهادت پسندیده  ترین اعمال 
است که در پایان دعا، خواســته امام است.آن جا که شهید 
می بیند خونش در راه خدای حمید ریخته می شــود برای او 

نیك  و گوارا است. 
چنانکه خداوند در قرآن کریم ، در شــرح حال  شهدا در 

عالم برزخ می فرماید :
مْ 

َ
ذِینَ ل

َّ
یَسْتَبْشِــرُونَ بِال لِهِ وَ

ْ
ض

َ
هُ مِنْ ف

َّ
اهُمُ الل

َ
رِحِینَ بِمَا آت

َ
»ف

 هُمْ یَحْزَنُونَ«
َ

یْهِمْ وَلا
َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َّ
لا

َ
فِهِمْ أ

ْ
ل

َ
وا بِهِمْ مِنْ خ

ُ
حَق

ْ
یَل

)آل عمران/170(
آنها به خاطر نعمت های فراوانی که خداوند از فضل خود 
به ایشان بخشــیده است ، خوشحال اند؛ و به خاطر کسانی 
که هنوز به آنها ملحق نشده اند ]مجاهدان و شهیدان آینده[، 
خوشــوقت اند؛ )زیرا مقامات برجســته آنها را در آن جهان 
می بیننــد و می دانند( که نه ترســی بر آنهاســت، و نه غمی 

خواهند داشت.
پروردگارا ؛  ما را نیز در راه دفاع از میهن اسلامی عزیزمان 

و دین مبین اسلام ، به صفوف شهدا ملحق کن ؛ آمین

مریم شهرابی فراهانی، ترم6 ارشد، علوم قرآن و حدیث
دانشگاه الزهرا)س(
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ل6

شئون و مراتب امامت
"امام" یعنی پیشــوا، یعنی فردی که پیشرو است و عده ای 
تابع و پیرو او هســتند؛ اعم از آن که آن پیشوا راه یافته وعادل 

باشد و یا باطل و گمراه.
"امامت"در شیعه یکی از اصول دین می باشد در حالی که 
در تسنن "امامت" جزئی از فروع دین است و این اختلاف، به 
خاطر شئوناتی است که شیعه بعد از رسول اکرم )ص( برای 

امام قائل است اما اهل سنت به چنین امامتی قائل نیستند.
پیامبر اکرم )ص( در جامعه اسلامی دارای شئوناتی بودند 
و امام نیز بعد از پیامبر اکرم )ص( آن شــئونات را دنبال می 

کند.
پیامبر اکرم )ص(در درجه اول، احکام و دســتورات الهی 
را از طریق وحی دریافت می کرد و برای مردم بیان می کرد. 
منصب دیگر پیامبــر اکرم )ص(، منصب قضــاوت بود.او 
قاضی میان مسلمانان بود و قضاوت در اسلام یک شأن الهی 
است زیرا حکم به عدل اســت. منصب سوم پیامبر )ص(، 
حکومت داری و ریاســت عامه بود. او رئیس و رهبر اجتماع 

مسلمانان بود.
معانی و مراتب امامت:

1. رهبری اجتماع: یکی از شــئوناتی که بعد از رحلت 
پیامبــر )ص( بلاتکلیف مــی ماند رهبری اجتماع اســت. 
اجتمــاع، زعیم می خواهد. اما رهبر اجتمــاع بعد از پیامبر 

)ص( کیست؟
هم شیعه و هم اهل تســنن قبول دارند که اجتماع نیازمند 
رهبر و فرمانده عالی می باشد.شیعه می گوید: پیشوا را خود 
پیامبر )ص( به وحی الهی تعیین کرد. اما نظر اهل تسنن این 
اســت که؛ پیامبر اکرم )ص( شخص معینی را تعیین نکرد و 
وظیفه مســلمین بوده که رهبر را بعد از پیامبر )ص( انتخاب 

کنند.
اگر شــئون امامت در همین حد؛ یعنی رهبری سیاســی 
مسلمین بعد از پیامبر اکرم )ص( بود، شیعه هم امامت را در 

حد فروع دین می دانست.
اما شیعه قائل است که امامت تنها به همین حد اکتفا نمی 
شود. شــیعه در باب امامت 2 مسئله دیگر را هم مطرح می 
کند که اصلا اهل تســنن برای احدی چنین شئوناتی را قائل 

نیستند.

2. مرجعیت دینی: پیامبر )ص( مبلغ وحی بود، اما آنچه 
پیامبر اکرم )ص( برای عموم مردم بیان کرد تمام دســتورات 
اســلام نبود؛ زیرا بسیاری از مســائل در زمان حیات پیامبر 
)ص( ایجاد نشد و همچنین زمان اجازه نداد که پیامبر )ص( 

همه مسائل را مطرح کند .
اما پیامبر اکرم )ص( همه علوم و مســائل را برای شــاگرد 

خاص خود،امام علی )ع( تعلیم فرمود .
در اینجا امامت یک مقام کارشناســی دین از جانب خدا 
و رسول اکرم )ص( می شــود که ائمه )ع(، علوم اسلامی را 
به طور غیبــی و رمزی دریافت کرده اند و در اینجا مســئله 
"عصمت" مطرح می شــود، زیرا این علوم را عاری از خطا و 

اشتباه، به مردم آموزش می دهند.
اهل تســنن برای هیچ کــس، چنین مقامی قائل نیســتند 
.آنها می گویند: دســتورات اسلام هر آنچه بود، پیامبر)ص( 
به صحابه فرمود و بعد در مســائلی که چیزی مطرح نشــده 
،مســئله قیاس را مطرح کردند و گفتنــد ما اینها را با قیاس و 
مقایســه کردن تکمیل مــی کنیم.امیرالمؤمنین علی )ع( در 
نهــج البلاغه به مســئله )قیاس( واکنش نشــان داده و با آن 
مخالفت کرده و فرمود: "یعنی خدا دین را ناقص فرستاده که 

شما تکمیلش کنید"
ولی شــیعه می گوید: نه خدا دســتورات اسلام را ناقص 
فرستاد و نه پیامبر )ص( ناقص بیان کرد؛ بلکه همه دستورات 
را به شــاگرد خاص خود )امام علی )ع(( گفت تا بعدا برای 

مردم بیان کند.
3. ولایــت: امامت  درجه ســومی دارد کــه اوج مفهوم 
امامت اســت و آن "ولایت" اســت. امامت به معنی حجت 
زمان که هیچ زمانی خالی از حجت نیســت.)لو لا الحجه 
لســاخت الارض باهلها()بحارالانــوار، ج 57، ص213( 
یعنــی هیچ وقت نبوده و نخواهد بود که زمین از حجت خدا 

خالی باشد.
در آیه 24 ســوره بقره امامت عهد الهی نامیده شده که این 

عهد به ظالمان نمی رسد )لا ینال عهدی الظالمین(
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پس امامت تنها مســئله حکومت نیست و وظیفه امام این 
است که ولایت و سرپرستی و رهبری افرادی را که ولایت او 

را پذیرفته اند، داشته باشد.
منبع :

تلخیصــی از کتاب امام شناســی شــهید مطهــری )ره( 
انتشارات بینش مطهر

زهرا مهرابی، ترم4 ارشــد علوم قرآن و حدیث، دانشــگاه 
الزهرا)س(

عکس ارسالی از پیج اینستاگرام حدیث گرافی)hadithgraphi ( دانلود شده توسط زهرا طالقانی زاده،ترم4 ارشد علوم قرآن و حدیث
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خلاصه ای از مقالۀ معناشناسی اسماء الحسنی 
نوشتۀ دکتر صادق آیینه وند و دکتر شهریار نیازی

شارحان اسـماء و اندیشـــمندانی که به نام های خداوند 
پرداخته اند، به تدریـــج دریافته اند که میــــان اســــماء 
خداونــد، نوعی نظــم در روابط معنایی و یا احیانا سلســله 
مراتب برقرار است.آنان کوشــیده اند در قالب لغت، کلام، 
تصوّف، عرفان و فلسفه به جستجوی چنین نظامی بپردازند.

معناشناسی اسماء
اصل معنا از ثلاثی مجرد )معنای واژگانی( بوده و ســپس 
از»مزیــد« معنای واژگانــی جدیدتری حاصل می شــود.     

مثل: قادر/ مقتدر – علیّ/ متعالی- کبیر/ متکبّر
پیرامون نســبت های صیغه ای در اسماء الحسنی نیز باید 
گفت کاربرد کلمۀ »ذو« به معنای صاحب و دارنده و کلمات 
»اهــل« و »ربّ« در اضافات مصدری برای اثبات صفت به 

کار رفته است. مثل: ذو الرّحمۀ- اهل التّقوی- ربّ العزّۀ-
که معنای آنها این اســت که خداوند متصف به رحمت، 
مغفرت و ماننــد آنها بوده و متصــرّف در امور و صاحب و 

مالک آن است. 
از منظر معنا شناســی صرفی میان شارحان اسماء دربارۀ 
»الرّحمن« و »الرّحیم« بحثی صورت گرفته که نقل جوانب 
علان« را بلیغ تر از 

َ
مختلف آن روشــنگر اســت. برخی »ف

»فعیل« دانســته اند. زیــرا فعلان صیغۀ مبالغــه و »رحیم« 
صفت مشبّهه است. 

همان گونه که از نوع بحث ها پیداســت، لغت شناســان 
کوشــیده اند که تفاوت معنایی میان دو اســم خدا را بر پایۀ 
معنای صرفی بیان کنند، اما دچار اختلاف نظر شدیدی شده 

و به پاسخ روشنی دست نیافته اند.
نقل این اقوال مختلــف از آن جهت اهمیت دارد که گفته 
شود، مبنای معناشناسی صرفی برای تعیین و مقایسۀ میان دو 
اسم کفایت نمی کند، اگر چه بخشی از تفاوت معنایی را می 
تواند آشــکار نماید. برای کشف ساختارهای تفاوت معنایی 
میان اســماء خداوند، ناچار باید از سطوح بالاتری از سطح 

صرفی کمک گرفت. 

معناشناسی واژگانی
الف( هم معنایی

پدیدۀ هم معنایی یا تــرادف در زبان عربی از دیرباز مورد 
توجه لغت شناسان قرار داشته است.

1-گروهــی پدیدۀ ترادف را اثبات کردند و دلیل آوردند که 
هر لفظی با الفاظ دیگری شرح و تفسیر می شود.

2-گــروه دیگری از لغت شناســان عــرب، اصولا منکر 
ترادف شده اند.

در هر حال، اگرچه تعدادی از شــارحان اسماء نسبت به 
تفسیر اسامی خداوند، دقت لازم را در بیان تفاوت های میان 
اسماء نداشته اند و اسماء را به کمک یکدیگر معنا کرده اند، 
امــا گروهی نیز با دقت بر این نکته اصــرار می ورزیدند که 
هیچ یک از اسماء الهی مشابه اسم دیگر نبوده و هر یک معنا 

و افادۀ ویژۀ خود را دارند.
در زبان شناســی جدیــد نیز بحث تــرادفِ محضِ درون 
زبانی تقریبا منتفی است. فرانک پالمر معناشناس آمریکایی 
می نویسد:»هم معنایی واقعی در میان واژه ها وجود ندارد و 
هیچ دو واژه ای دقیقا دارای یک معنا نیســتند. البته بعید هم 
به نظر می رســد که در یک زبان، دو واژه با یک معنی واحد 

بتوانند در کنار هم به حیات خود ادامه دهند.«
ب( تضاد معنایی

ین قونوی در شرح خود بر اسماء الحسنی معتقد 
ّ

صدرالد
است؛ اسامی متقابل خداوند مانند نافع و ضارّ، اوّل و آخر، 

ظاهر و باطن ترکیبی و در حالت تعادل قرار دارند.
این پدیده که در زبان شناسی جدید به عنوان تضاد معنایی 
مشهور است، برای واژه هایی که در تقابل معنایی با یکدیگر 
قــرار می گیرند بــه کار می رود. اگرچه تصور می شــود که 
تضاد معنایی، نقطۀ مقابل هم معنایی است، اما الزاما چنین 
نیســت، زیرا مثلا تقابل دو کلمۀ پهن/ باریک و یا پیر/ جوان 
و بزرگ/ کوچک در مقولۀ دســتوری صفت قرار داشــته و از 
نظــر کیفیت قابل درجه بندی اند. برای مثال، در مورد درجۀ 
حرارت تنها دو صورت سرد/ گرم وجود ندارد، بلکه صورت 

های میانی نیز وجود دارد.
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در هــر حال، آنچه می توان نتیجه گرفت آن اســت که در 
اســماء الهی، زوج هایی از اســماء متقابل وجود دارند که 
با توجــه به تعاریف جدید تضاد معنایــی درجاتی را از یک 
حالت تشــکیل می دهند و به عبارت بهتر متناقض نیستند. 
مثلا »اول« و »آخر« در دو ســر یک طیــف ترتیبی و مدرّج 
و ظاهــر و باطن نیز درجات ظهــور مطلق و خفای مطلق را 
شامل شده و حالت های دیگر نیز بیشتر شامل اسماء فعلی 
خداوند اســت که در عمل تناقضی را بیــان نمی کند؛ مثلا 
، حالت 

ّ
خافض و رافع و یا قابض و باسط و یا هادی و مضل

هایی از توانایی خداوند را در انجام دو اقدام متفاوت نشــان 
می دهد که حاکی از قدرت مطلق ذات باریتعالی است.

ج( چند معنایی
زبان شناسان جدید در بحث چند معنایی مشترک لفظی، 

چهار نظر ارائه داده اند:
1-وجود یک معنای مرکزی که پیرامون آن تعدادی معنای 
فرعی و حاشــیه ای وجود دارد که معانی حاشیه ای از طریق 
یکدیگر و از طریق وجود عناصر مشــترکی به معنای مرکزی 

پیوند می خورند.
2-نظریۀ دیگر، تعدد معنا را نتیجۀ کاربرد واژه در مواضع 
مختلف می داند. این نظریۀ کارکردی، معنای واژۀ مشترک را 

مربوط به کاربرد آن می داند.

3-نظریۀ ســوم، تعدد معنا را نتیجۀ تحولات معنایی می 
داند. به عبارت بهتــر، واژه ای که بر معنای واحدی دلالت 
داشــته، معنای جدیدی را کسب کرده که زبان شناسان آن را 
چند معنایی نامیده اند. آنان دو طریقه را برای کســب معانی 
جدید ذکر کرده اند؛ یک طریقه تغییراتی اســت که در نتیجۀ 
نیازمندی های جدید کاربرد می یابد و راه دیگر کاربردهای 

مجازی است که باعث انتقال معنا می گردد.
4-نظریــه ای که می گوید تشــابه لفظی ایجاد شــده و 
کلماتی که برای معانی مختلف وضع شــده بــوده اند، در 
نتیجۀ کثرت کاربرد گفتاری و تحول آوایی واژه ها یکســان 

شده اند.
بنابر آنچه گفته شــد، موضوع اشــتراک لفظی که یکی از 
شــاخه های مبحث چند معنایی به شمار می رود، درمورد 
اســماء الهی به ویژه در آنچه که به شــرایط کاربرد زبانی آن 
مربوط می شود، قابل اثبات اســت. همچنین با مراجعه به 
آیات، روشــن می شــود که وجوه معنایی مختلف اشتراک 
لفظی در اسماء، اختصاص به انسان نیز نداشته و کاربردهای 

متنوعی یافته است.
به نظر می رسد آنچه اختلاف در معنا  را در الفاظ مشترک 
باعث شده باشد، بیش از آنکه به اصل وضع لفظ بازگردد، به 

کاربرد و شرایط استعمال آن مربوط می شود.

خلاصه شده توسط محدثه عباسی،ترم4 ارشد علوم قرآن 
و حدیث، دانشگاه الزهرا)س(

                                             
                                                               

عکس ارسالی از پیج اینســتاگرام حدیث گرافی)hadithgraphi ( دانلود شده 
توسط زهرا طالقانی زاده،ترم4 ارشد علوم قرآن و حدیث
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یک سحر رمضان
به صدای مناجات مناره های مسجد

 به صدای زنگ همراه
هر سحر ماه رمضان

از خواب بیدار
برای

به جای آوردن دعاو نیایش پرودگار
وخوردن سحری

با عنایت به خدای یکتا
تا نزدیک اذان صبح

و خواندن دعای سحر
به قصد به جای آوردن صوم

به شرطی که
تمام

اعضا و جوارح روزه باشند
مشغول می گردیم

اذان صبح فرا می رسد
موذن بر روی مناره های مسجد

به اذان گفتن مشغول می گردد
شروع اذان با الله اکبر است

وبعد
شهادت می دهم که 

نیست خدایی به جز خدای یگانه

فاطمه زهرا زوری، ترم2کارشناسی  علوم قرآن و حدیث، 
دانشگاه الزهرا)س(
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دوران ظهور
همان طور که بهشت برای ما قابل ترسیم نیست ، شناخت 
آن دوران برای ما ممکن نیســت تا اینکــه آن روز را ببینیم و 
خوشــا به حال کســانی که آن روزگار را می بینید.) مضمون 

حدیثی از امام باقر ) علیه السلام((.
روز اول؛ شــب جمعه ای، امام زمــان )عجل الله تعالی 
فرجه الشــریف( در کنار خانه ی خدا ســر بر ســجده می 
ن یُجیب« می خوانند، اســتغاثه   گذارنــد، دعا می کنند، »أمَّ
می کنند، صبح علــی الطلوع جبرئیل نازل می شــوند و از 
طرف خداوند بــه حضرت اذن ظهور می دهند. اولین نفری 
که با امام بیعت می کند، خود حضرت جبرئیل اســت و بعد 
فرشتگان بعدی، بعد 313 فرد عاشق و جنگی که سالیانی در 
انتظار امام بوده اند. این هــا با امام زمان ) عجل الله تعالی 
فرجه الشریف( بیعت می کنند و چه بیعت تاریخی و زیبایی 

. ...
 آغــاز قیام؛حــال امام ظهور کــرده اند اما قیــام را آغاز         

نمی کنند؛ صبر می کنند.
 دســته ی دوم یاران که 10 هزار نفر هســتند با امام بیعت   
می کنند و به ایشان ملحق می شوند و امام در این زمان قیام 

خود را آغاز می کنند . 
 فقط هفت ماه؛ جنگ میشــود؛ اما نــه جنگی که با خون 
ریزی و کشــتار جمعی باشــد، بلکه امــام فقط هفت ماه 

میجنگند و آن هم فقط با ائمه ی کفر .   
امام با سران و امامان کفر می جنگند نه با مردم کافر . امام 
با مردم کفر نمی جنگند، چون به ســیره ی جدشان عمل می 
کنند.پیامبر ) صلی الله علیه و آله و ســلم( وقتی مکه را فتح 
کردند همه را بخشیدند، همه را دعوت به اسلام واقعی کردند 
از ابوسفیان بدتر که نداشــتیم، او را هم بخشیدند. امام هم 
مانند ایشــان رفتار می کنند. این که می بینیم جنگ و خون 
ریزی و اینگونه مســائل را مطرح می کنند برای این است که 
چهره ی امام را خشن جلوه بدهند؛ وگرنه امام، مهربان ترین 

انسان کره ی زمین هستند.
امام مهربان، رهبر جامعــه؛ وقتی این امام مهربان رهبر 
جامعه می شــوند مهربانی بر همه ی قلب ها رسوخ پیدا می 
کنــد، این مهربانی وارد همه ی خانه ها می شــود و مردم به 
شــدت با هم مهربان وصمیمی می شوند آن قدر مهربان که 
امام صادق )علیه السلام(  می فرمایند: مردم دست در جیب 

هم می کنند، پول بر می دارند به هم لبخند می زنند ... .

  لشکر سفیانی؛ بعد لشــکر سفیانی می آید ، امام زمان 
) عجل الله تعالی فرجه الشــریف( که مورد عنایت خداوند 
هســتند، توســط خداوند امداد غیبی می شوند و این لشکر 
سفیانی در زمین فرو می روند و بعد از هفت ماه جنگ، امام 
م به دست امام زمان ) عجل 

َ
پیروز می شــوند و همه ی عال

م می 
َ
الله تعالی فرجه الشــریف( می افتد و ایشان رهبر عال

شــوند. همه ی حکومت ها تجمیع می شوند و  همه تحت 
لوای و رهبری امام قرار می گیرند .                                                      
یف( حکومت امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشر
 امــام حاکمانــی برای نقــاط مختلف زمین مشــخص 
می کنند . ایشــان مســجد کوفه را محل حکومتشــان قرار                          
می دهند . مســجد سهله را محل زندگی خود قرار می دهند 

خانه ی حضرت مسجد سهله می شود.

کشته شدن شــیطان؛  بعد شــیطان کشــته مــی شود و 
بســاطش جمع می شــود . زمانی که شــیطان از خداوند 
فرصت خواســت، خدا به او گفت تا یوم معلوم به تو مهلت 
می دهم، امام صادق ) علیه الســلام( فرمودند: یوم معلوم ؛ 
همان روز ظهور اســت...)ادامه مطالب را در شماره ی بعد 

نشریه دنبال کنید(
برگرفته از سخنان اســتاد محمودی ، همایش مهدویت ، 

ستاد غدیریه

معرفی کتاب: کتاب » داســتان ظهور « ؛ مهدی خدامیان 
آرامی، کتاب حالت داستانی دارد و بسیار لذت بخش است 
و از 15 روز قبل از ظهور شــروع کرده و بعد زیبایی ها را با 
توجه به روایات از دوران ظهور بیان کرده اســت. )برگرفته از 

سخنان استاد فؤادیان در همایش مهدویت .(
یا علی التماس دعا

فائزه بنایی، ترم4 ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه
الزهرا)س(
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عنوان بخش یا فصل

وخدایی هست مهربان تراز حد تصور
روزگار طبق روال عادی می گذشــت تا اینکه پدر و مادرم 
هر دو با هم درگیر بیماری کرونا شــدند و چون پدرم جانباز 
جنــگ تحمیلی بودند، بیشــتر من را می ترســاند که نکند 

خدایی نکرده!
اما از رحمت پروردگارم نا امید نشــدم و هر شب دعا می 

کردم. 
مادرم خوب شــدند اما پدرم راهی بیمارستان شدند و من 
بیشــتر حالم بد شــد. اینجا بود که به مادرم زهرا سلام الله 
علیها متوسل شدم. الحمدلله بعد از دو هفتۀ خیلی سخت، 

خطر رفع شد و خداوند سفرۀ رحمتش را گستراند.
اینجا بود که فضل و رحمت الهی را بیشتر لمس می کردم 
ل یا عبادیَ 

ُ
و این آیه به خاطرم آمد که خداوند می فرماید: »ق

قنَطوا مِن رحمۀِ الله ...« 
َ
الذینَ اسرفوا علی أنفسهم لا ت

عکس ارسالی از پیج اینســتاگرام حدیث گرافی)hadithgraphi ( دانلود شده 
توسط زهرا طالقانی زاده،ترم4 ارشد علوم قرآن و حدیث

فضل و رحمت الهی آنقدر گســترده و بی کران اســت که 
انسان حتی فکرش را هم نمی کند. فقط نباید نا امید شد. در 
آن اوج تنهایــی که همه می گفتنــد که نکند ما هم دچار این 

بیماری شویم، تنها خدا بود... .
إن شــاء الله که این بیماری منحوس به زودی نابود شــود 
که خیلی از بزرگواران و عزیزان را هم به خاطرش از دســت 

دادیم.

میمنه میری،ترم 2کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث
دانشگاه الزهرا )س(
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  آیه گرافی:
 لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا                        

بـرای هـر یـک از  شـما شریعـت و راه روشنی قرار دادیم.)سوره مائده آیه 48(


